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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 و علي )ص(ابوالقاسم محمدعلي نبيناو صلي االله الحمدالله رب العالمين 

الدينالطيبين الطاهرين و لعنه علي اعدائهم اجمعين الي يومآله

در جلسه گذشته خدمت رفقا عرض شد كه مبناي تشريع اديـان الهـي بـه                

امل اسلام در تعاضد و مساعدت و همياري و تعاون در حيات            خصوص دين متك  

 و ايـن بـر      ، حقـوق  ءاستيفااست نه بر اساس تنازع در بقا و مقابله و مخالفت در             

تواند توجيه پيدا كند كه مساله تنازع در بقاء بواسـطه           گرايي مي مادهاساس مكتب   

 اسـت ت معنـوي كند و غفلت از جهگرايي كه بر انسان حكومت مي   آن جنبه ماده  

زيرا اگر انسان به جهت معنوي توجه كند آن حيثيت معنـوي و روحـاني و الهـيِ               

شـود و ايـن گـذر       گيرد و جنبه مادي فرع واقـع مـي        مساله براي او اصل قرار مي     

حيات و اعتباريت دنيا جايگاه خودش را به او نشان خواهد داد و بواسطه فهـم و            

ر او تغيير پيدا خواهد كرد و در كردار او          ادراك صحيح از اين مساله وضعيت رفتا      

 چطور اينكه اين قضيه براي خـود        ،و اعمال او و گفتار او تفاوت پيدا خواهد شد         

 وقتي كه انسان بـا يـك نفـر در عـالم             ،افتدانسان در طول زندگي بسيار اتفاق مي      

  رفتارش حتي در صورت بروز لغزش  وكند كيفيت گفتار  ت سير مي  رفاقت و محب 

بينيم به نحوي است و اگـر خـدا نكنـد ايـن محبـت روزي تبـديل بـه                     مي ،واز ا 

خصومت بشود همان كردار ممكن است انجام بشود و همان لغزش از آن شخص   

بينيم كه ديگر آن كلمات عطوفانه و رئوفانه و باملايمـت و بـا               ولي ما مي   سربزند

بررسـي  نـد  كرود جـستجو مـي  زند انسان مي ديگر از اين شخص سر نمي  رئونت
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فهمد هيچ اتفاقي نيفتاده     مي ؟ افتاده قي چه اتفا  ؟كند كه مطلب از چه قرار است      مي

 نه او از آن روشي كه داشته دست برداشته و نه اين             اصلا،دو به هم زدند   فقط اين 

. فقط آن محبت جاي خودش را به خصومت دادهپيدا كرده،وضعيت ديگري 

ش نق ـ،افتـد نـه در بـرون   اتفاق مـي  افتد در اين درون     پس هرچه اتفاق مي   

رنگي است آنچه كه تعيين كننده حركـات انـسان و           برون در رفتار انسان نقش كم     

كلمات انسان و افعال انسان و اقوال انسان است آن جنبه دروني اوست كه نسبت               

.به يك مساله چه حالتي دارد و چه توجهي دارد

اند و بچه تقصير د هردو بچهكنن با هم بازي مي    كهفرض بكنيد   را  دوتا بچه   

ندارد اگر انسان تقصير را بخواهد براي فردي قرار بدهد خب آن فردي است كـه            

دهد ولـي دوتـا      كارها را از روي اختيار و فكر و تأمل انجام مي           ،در رفتار خودش  

كننـد بـر حـسب اتفـاق        بچه پنج يا شش ساله وقتي دارند در يك جا حركت مي           

 چيـزي را فـرض      ،شكننداي را مي   شيشه ،شكننداني را مي  شود ليو كاري انجام مي  

اگر اين را بچـه خـود انـسان انجـام بدهـد             -،برند در عالم بچگي   كنيد از بين مي   

انسان در دلش نسبت به او حالت خاصي دارد ولي اگر اين را بچه همسايه انجام                

چـه گنـاهي    اين بچـه    -....انسان چندان ميانه خوبي ندارد    بدهد يا فردي كه با او       

فـلان  كنـد اي فـلان   اين كه در اينجا با اين ارتباطات كاري ندارد شروع مي     ؟كرده

 اين  ،آيد بدبختي به سر ما مي     ه اين هم   است و  شده اين هم از شومي اين خانواده      

 خب بابـا ايـن كـه        ...،نداه براي ما زندگي نگذاشت    ،شاناز خودشان اين هم از بچه     

 بچه هستند هردو هم پنج ساله و هر دو هم يـك             همان است تفاوتي نكرده هردو    

 ايـن نكتـه نكتـه بـسيار مهمـي      ،كننددهند يعني يك نقش را ايفا ميكار انجام مي  

و است كه چطور مبنا در رفتار انسان بايد به جنبه عقلاني مظـاهر عـادي ارجـاع                  

 در   متأسفانه مـا   ،داده بشود نه به جنبه مادي قضايا و به جنبه ظاهري آنها           برگشت  
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كنـيم كـه معيارهـا      خيلي از مجامع حتي در مجامع ديني اين مساله را مشاهده مي           

 مترياليـستي اسـت     - در جلسه قبل گفته شـد      كهچنانهمو  -همه معيارهاي مادي  

ها بر اساس ماده و روابط ماده و خودي و غيرخودي بودن شكل پيدا   يعني ديدگاه 

و بواسـطه آن جهـت اسـت كـه          كند نه بر اساس منطق و واقع و حقيقت امـر            مي

گونه بروز و ظهور پيـدا      انسان در رفتارش و در صحبتش در مسائل اجتماعي اين         

بسا اين قضايا و اين مطالب به جهات بسيار ناپسند و زشت و قبـيح               كند و چه  مي

.شودو وقيحي منتهي مي

اما در ديدگاه اهل توحيد و اديان الهي مساله به شكل ديگري است مـساله               

،زنــدشــكل آن حيثيــت عقلانــي و منطقــي و الهـي امــور و اوضــاع دور مــي بـه  

گيرد آن قضاوتها بر اساس جنبه روحاني و الهي اسـت           هايي كه انجام مي   قضاوت

، در قضاوتهاي اهل توحيد خودي و غيرخودي راه ندارد         ،نه بر اساس جنبه مادي    

 ايـن  ،اردهاي اهل توحيد خودي بودن و غيرخودي بـودن جايگـاهي نـد   در حكم 

نوع قضاوت قضاوت كفر است و قضاوت شرك است و قضاوت الحـاد اسـت و       

گردد آن ايمان اگر  در مكتب اسلام مساله به ايمان برمي     ،قضاوت اهل زندقه است   

در غيرخودي بود او خودي است و اگر غيرايمان در خـودي بـود آن غيرخـودي                 

 ـااللهبينيم كه مرحوم والـد رضـوان       لذا ما مي   ،است ه در سخنانـشان نـسبت بـه        علي

 مـرز در  ،دانستندخاردار نمي  سيم مرزبندي قلمرو اسلام مرز را مرز خاكي و تپه و         

قـه از منـاطق دنيـا كـه در آن           ط در هر من   ،حكومت اسلام مرز توحيد و كفر است      

 خواه آن منطقه زير سلطه حكومت كفر باشد آن منطقه           ،منطقه پرچم توحيد باشد   

 توحيـد   ياي كه جامعه آن منطقه خارج از لوا       ر منطقه  مرز اسلام است و ه     صخا

باشد گرچه در جنب حكومت اسلام باشد او خارجي است گرچه در جوار حكم              

 و در هرجا كـه مـسلماني هـست واجـب اسـت بـر             ،حكومت و مرز اسلام باشد    
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مـورد  حكومت اسلام كه از آن مسلمان در صـورت مـورد تعـدي قرارگـرفتن و                 

 گرفتن واجب است كه دفاع كند و واجب اسـت حمايـت             تجاوز غير و كفر قرار    

كنـد چـه آن مـسلمان    نقاط عالم باشد تفاوتي نمـي  صيكند گرچه آن جامعه در اق     

مسلمان در نزديك باشد خاورميانه باشد يـا در غيرخاورميانـه باشـد يـا در بـلاد                  

م  وظيفه حكومـت اسـلا     ، در ساير جاها باشد    ،آفريقا باشد يا در بلاد آمريكا باشد      

و منافع سياسي   دفاع از مسلمان است بدون مرز و بوم و بدون ملاحظات سياسي             

 ـ      اين وظيفه حكومت اسلام است و بايد اين مطلـب را رسـماً             ن اعـلان كنـد و اي

ي بايـد مـورد عمـل قـرار          ضروري و بطّ   مطلب را بايد به عنوان يك حكم واقعيِ       

. در حكومت اسلامالملل اين همان ديدگاه توحيد است در روابط بين،بدهد

توانـد  حالا مطلب كه از اينها بالاتر است اين حداقل چيزي اسـت كـه مـي       

السلام كه پـا را فراتـر از ايـن           اميرالمؤمنين عليه  ،انسان در اينجا مدنظر قرار بدهد     

شود و طلاي او را     ي مي  در قلمرو اسلام كه به يك زن يهودي تعد         :گذاشته است 

قـدر   آن الـسلام عليـه برند اميرالمـؤمنين  د و به يغما مي    آورن دست او درمي   اياز پا 

فرمايد اگر از ايـن مـصيبتي       كند و مي  شود كه براي مردم سخنراني مي     ناراحت مي 

 حكومـت اسـلام و لـواي        تحـت كه وارد شده است انسان بميرد رواست كـه در           

        ا اين بو ت و پناه اسلام قرار داده است      اسلام يك زن يهودي كه خود را در ملجئي

گذارد و روز را با پناه دولـت اسـلام دارد روز   ديدگاه دارد شب را سر به متكا مي      

 مـن كـه علـي       ،گذارنـد كند و با اين ديدگاه دارد روزگار خود را مي         را شروع مي  

هستم و حاكم بر مسلمين هستم من چه جوابي به خدا بدهم در قبال اين تعـدي                  

   حكومت من كه حكومـت اسـلام اسـت    در بلاده و تجاوزي كه به يك زن يهودي 

؟شوددارد انجام مي

اقعا اين مساله مساله عجيبي است اين مطلب خيلي مطلب عجيبي اسـت             و
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كند مگر اينكه خـود او در همـان حـال و هـواي              اين مطلب را كسي درك نمي     و  

كنـد كـسي    اين مطلب را درك نمي،كند باشد او درك مي   السلامعليهاميرالمؤمنين

كات و مفاهيم الهـي رسـيده باشـد و در      درع به م  نبب و م  شرَكه از همان م   مگر اين 

تواند تحت آن ولايت به مقام ولايت و به مقام توحيد و عرفان رسيده باشد او مي               

اين مطلب را بفهمد و ما اين مسائل را در زمـان حيـات مرحـوم والـد احـساس                    

بـا  ما  مطالبي كه   ،يشان نداشت كرديم مطالبي كه اصلا به نظر ما هيچ ربطي به ا          مي

مثلا  جرياني كه ،آورديمن مطالب را به نظر نميآ خيلي ،يي كه داشتيمآن همه ادعا

يـك  بـراي  شـت، اصلا ارتباطي به ايـشان ندا    بود و   براي بنده خدايي اتفاق افتاده      

افتـد و بـراي مـا عـادي         اي كه اتفاق مي   كسي كه فرض بكنيد از قضاياي روزمره      

 وقـتش  :گـوييم  مـي بينيم وقتش گذشته، وقتي مي وكنيمتوجه نميچنداناست و   

 مـا   ،ن مطالـب را پيگيـري كنـد        چرا انسان بخواهـد آ     ،ديگر پيگيري ندارد  گذشته  

بيا كردند   من را صدا مي    وشان  ند در دفترچه  اهديديم ايشان اين مطلب را نوشت     مي

رفتـيم و    و تا ما نمي    برو به اين مطلب برس و پيگيري كن و جوابش را بياور بده            

زدنـد رسيديم ايشان آن را خـط نمـي       داديم و به آن مطلوب ايشان نمي      انجام نمي 

رفـتم   مـي  -شد مي شد يكي دو روز ديرتر    گاهي اوقات مي  -آمدم  وقتي كه من مي   

 بعـد ايـشان     ،ديدم ايشان هنـوز خـط نـزده        مي ،سر دفترچه ببينيم ايشان خط زده     

گوييد تا وقتي كه اين نكتـه در اينجـا       را به من نمي   گفتند چرا شما زود مطلب      مي

نوشته است ذهن من مشغول است و اگر شما نيايي بگويي ذهن مرا مشغول نگـه        

ي و من دو روز ذهن ايشان را مشغول نگه داشته بودم يعني مسامحه كرده               اهداشت

 مطلب جور ديگر است خلاصـه مـساله ايـن   ،ديديم نه نرفته بودم و ما مي   و بودم

نوشـتند و   نيست كه برو اين را انجام بده و بعد هم برو پي كارت يعني ايشان مي               

داديم اگر طبق مـراد و مقـصود        بايستي نتيجه مطلب را به ايشان ما گزارش مي        مي
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 خـودت   گفتند دوباره بايد بروي و اين كارِ      الا مي زدند و انجام گرفته بود خط مي    

،آمـد  حالا آنجا ديگر كار ما درمي     ،يح كني حي تص اهرا كه به طور ناقص انجام داد      

از خودمان كم كرديم يا زيـاد كـرديم   و حالا رفتيم و يك كاري انجام داديم اينكه  

كه من گفتم بايـد بـروي       فرمودند  پذيرفتند و مي  كرديم، ايشان نمي  يا ندانم كاري    

 و  داديـم رفتيم و انجام مي    بعد مي  ،و بايد بروي خودت درستش كني     انجام بدهي   

 وزدند و تمام شـد حـالا بعـدي   داديم ايشان با مداد آن را خط مي       گزارش كه مي  

.بعدي

 كه به نظـر     اي اين مساله  ؟كنداي و چه نفسي حكايت مي     اين از چه روحيه   

هـا و از ايـن      آيد و ما بايـد از ايـن تجربـه         ما يك مساله بسيار عادي و طبيعي مي       

م و نـسبت بـه ديگـران و         نـدي  كـار بب   الگوها در زندگي خود استفاده كنـيم و بـه         

 مدنظر قرار بدهيم و      اينها  بايد كردارمان و رفتارمان  در  كنيم و   هايي كه مي  صحبت

.اينها را بايد اسوه قرار بدهيم تا بتوانيم به نتيجه برسيم

ي كه انسان،مسالهاين ديدگاه اهل عرفان و اهل توحيد است نسبت به اين 

 بر ، بر اساس اين چند روز گذشتن دنيا نيست،ديدگاهش بر اساس ماده نيست

 رفتن و پشت يك ميز  روز بر اساس دو،اساس چهارسال حكومت كردن نيست

 بر اين اساس بايد ،گيرند ميوت بابا اين ميز را دو روز ديگر از،نشستن نيست

 اين ،كني اين كاري كه داري مي،دهيباشي كه اين عملي را كه الان انجام مي

 اين ،گويي اين مطلبي را كه الان مي،دهيي كه الان داري انجام ميخلاف شرع

 حالا -، بريي كه الان داري ميي اين آبرو،كنيي كه الان داري ميافشاء سرّ

 هست و ييها و تحفههديه ها براي ديگران چه ، بله،نظر از اين كهصرف

ما ثبت خواهد شد  اين قضيه در پرونده شگذشته از آنها -... گويند بفرمائيدمي

آنهايي كه دنبال بهانه و اين چيزها  و مغرضين مثلحالا چه اينكه افراد ديگر
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 اصلا گيرم بر اينكه اين قضيه را هيچ كسي ،مطلع نشوند يا هستند مطلع بشوند

دهيد اين عمل در نفس شما به مطلع نشود اين عملي را كه خود شما انجام مي

گرايي ثبت خواهد شد براي آن چه فكري دهعنوان يك عمل مترياليستي و ما

اش حرف است و ما هم به اينها كاري نداريم ويد؟ يا نه بگوييد اينها همهاهكرد

ر آن د آن يك مطلب ديگري است كه ، خب!بايد بر خر مراد سوار بشويم

 اين است قضيه خلاصه خودمان را ،فهمد تكليفش چيستصورت انسان مي

راهه را نشان  بي، چاه را نشان داده، خداوند راه را نشان دادهتوانيم گول بزنيمنمي

،بينندوقتي ديگران ما را ميببنديم،  چشممان را  و سرمان را در گوني بكنيم،داده

 همه سرشان را مثل كه ديگران ،اند همه سرشان را در گوني نكرده كهديگران

دانند و در ند و مياهخورد يونجه ن، ديگران هم عقل دارند،نداهكبك در برف نكرد

 حالا هي ما برويم ،كنندآورند بر اساس آن محاسبه با ما رفتار ميمحاسبه در مي

 خيلي خب ، هي بگوييم ما اين هستيم و بگوييم آن هستيم، هي بياييم پايين،بالا

 ديگران كه اين ؟كنند ديگران نسبت به ما چه قضاوتي مي،اين اينيم و آنيم مال ما

آنها قل مجالسشان هست كنند و نُ نقل ميبراي همبينند و هر روزما را ميرفتار 

 اين مطلب مطلبي است كه بايد ، درست، به آن مساله بپردازيم؟چه تفكري دارند

 كه مبناي ،براي اهل معرفت و اهل توحيد و اهل سير مورد توجه قرار بگيرد

صالت به معنا و اصالت به اسلام و همه اديان الهي بر اساس اصالت به باطن و ا

 نه بر اساس  وهاي دروغ نه بر اساس وعده وغيب است نه بر اساس اصالت ماده

 بر اساس آن جنبه ، بلكههاها و به دو روز دنيا نگاه كردندادنها و فريبزدنگول

، روي آن اساس حضرت موسي نازل شده است،معنا و آن جنبه الهي قضيه است
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فرستاديم تا اينكه اينها را از ظلمت به نور خارج كند كدام نور؟ نور مگر با دروغ 

 مگر ؟سازد مردم مياء سرّ مگر نور با افش؟سازد مگر نور با تهمت مي؟سازدمي

 كدام نور؟ كدام ؟سازدردرآوردن به انواع و وسايل مي مردم سسرّاز نور با 

؟ آيا ظلمت فقط همين بت را پرستيدن است؟ از چه ظلمتي درآمديم؟ظلمت

افتد شود ميرد مي اين را با يك تيشه در سرش بزني خُ،اينكه ظلمت نيست

پروراند آن هاي نفس را در درون خود مي بت و آن ظلمتي كه بت نفس،زمين

توانيد در  شما نمي،لنگ و وسايل مخرب و ديناميتظلمتي كه با هزار تيشه و كُ

 اين ظلمت را حضرت موسي نويد داده است كه تبديل ،دل خودتان از بين ببريد

ها را همه ن بتالا بله خود حضرت ابراهيم رفت و آ و، اين ظلمت،به نور بكند

 آن ،مردم وقتي آمدند گفت نگاه كنيد آن بت زده خراب كردهبه كست و را ش

 حضرت ابراهيم تمام شد شكستنِ آيا با اين بت، كردهخرُدبت بزرگ زده آنها را 

قضيه؟ ديگر همه دنيا را توحيد گرفت؟ ديگر شيطان سرش بريده شد؟ ديگر در 

گويند ما  مي ونداهمدها را كه شكسته آ تازه همه بت،نهيا آنجا ظالمي نيست؟ 

گر قرار بود با از بين رفتن بت ديگر مساله ختم بشود و ا خب !كنيممياعدامش 

دانم فرض بكنيد خاتمه پيدا بكند ديگر هيزم جمع كردن و آتش زدن و نمي

 تازه اول اشتعال ؟حضرت ابراهيم را درون آتش انداختن ديگر اينها چه معنا دارد

 جوان يك قد الف آمده دارد تمام دين ما را،را نگاه كن اين ،ها شروع شدآن بت

 كي اصلا به تو گفته ،ريختههم تمام اوضاع و زندگي ما را همه را برداشته بهو

 اجازه ، تو از پيش خودت آمدي اين كار را كردي؟ تو غلط كردي؟دست بزني

1قسمتي از آيه )14( سوره ابراهيم -1
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و كي كنند به حرف زدن كه تهاي دروني شروع مي نگرفتي؟ تازه آن بت،گرفتي

خود كردي يك همچنين كاري  بي؟بودي آمدي يك همچنين كاري كردي

 تو كي بودي كه به آن ناموس ما كه دين ما و مذهب ما و ملت ماست ؟كردي

 منجنيق بياوريد بگذاريدش در آتش كه   و هيزم جمع كنيد؟آمدي تجاوز كردي

! زنده بمانندها هميشه اين بت!هاي درون و نفس ما خداي نكرده نميرنداين بت

 غذاي !سر ببرندهها در سلامتي و صحت باين بت!ها هميشه نفس بكشنداين بت

...آنها را آماده كنيم

هاي ظلم كه در طول تاريخ انجام هاي ظلم و تمام قضاوتتمام حكومت

شود و خواهد شد تا زمان ظهور حضرت همه براي اين است كه شده است و مي

را براي السلام عليه سيدالشهداء !خواهيم نگه داريم را ميهاگوييم ما آن بتمي

 اين وضعيت ،خواهيم اين بت را نگه داريمگفتند ما مي كشتند؟ براي اينكه ميهچ

آمد و با يزيد بيعت ميالسلام عليه اگر امام حسين ،خواهيم نگه داريمخود را مي

 اينكه با ما راه ،دادداشت به حضرت مي خب يزيد تمام حكومت را برمي،كردمي

 جلوي جمعيت دست ما را ، اينكه آمده بيعت كرده، اينكه با ما كنار آمده،آمده

گفته كه شما خليفه بعد از رسول خدا بر من هستي و ولايت بر من بوسيده و

 از اين ؟خواست ميه خب يزيد ديگر چ،تواني انجام بدهيداري و هر كاري مي

،شدندگفت ديديد آمدند تسليم به همه هم ميخواست؟  ميهبالاتر ديگر چ

هاي كه براي  ديديد آن شاخ و شانه،ديديد آمدند فرض كنيد در اينجا سر سپردند

 يك دفعه اين عملي كه انجام بشود آن ...كشيدند ديگر همه آنها تمام شد وما مي

قدر رود بالا اگر اينبتي كه در درون نفس يزيد است يك دفعه صدوپنجاه متر مي

،شود فرض بكنيد ساختمان صد طبقه اگر مناره بود مي،شود منارهبود مي

من و گويد تو يكي  مي،رسدرسد به ابرها و به خدا ميرود بالا تا ميهمينطور مي
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...،تريمتري ما قوي ببينيم تو قوي، بيا با هم زورآزمايي كنيم،هم يكي

 رفته اين قضيه بت، هارون نشسته بود بر تخت سلطنت ببينيد تا كجا

از تحت كه خواهي ببار گويد اي ابر در هر كجا مينشسته بر تخت سلطنت و مي

خواهي  اي خورشيد هرجا مي-ببينيد چه خبر است-!سلطنت من خارج نيستي

 اين حالتي كه اين الان در اينجا دارد و ،!بتاب كه از حكومت من خارج نيستي

 در حين دارندالسلامعليهي كه اميرالمؤمنيناين وضعيتي كه دارد با آن وضعيت

 اي ؟دوزد كه از پايش درنيايد اين يكي است مي وكندجنگ كفشش را وصله مي

 اي ماه هرجا !خواهي بتاب اي خورشيد هرجا مي!خواهي ببارابر هرجا مي

كماح حال  كه كفشش را دركس آن، و امثال ذلك!خواهي نورافشاني بكنمي

آن بت ، به حكومت كردنه بعد آمد واول آن بت نفسش را ميرانددوزدبودن مي

، وجود ندارد كه بخواهد سر بلند كنديطب در نفس علي ديگر ،ريدبسر برا 

 حالا ، نفس علي بواسطه سربريدن آن بت خدا پا گذاشت، دربخواهد نفس بكشد

 چه ، چه يكي ديگر برود بالا، حكومت بدهند چه حكومت ندهند اوچه به

 يك نفر از تو -بر فرض-،تر هم آمدهگويند از تو كه علي هستي يك نفر عالمب

دهد و بهتر مردم  بهتر جواب مردم را مي،كند بهتر صحبت مي،تر آمدهعالم

 آمده كه آمده بسيار ،تر آمده بسيار خب خب عالمگويد، او مينداهدورش را گرفت

اميرالمؤمنين  حال،كنيمرويم پيشش و ما هم استفاده مي ما هم مي،خب

السلامعليه اميرالمؤمنين كهمسواالله قَ-اين است اگر ببيند يك نفر السلام عليه

كرد يك نفر در يك نقطه دنيا يك كلام بيشتر از او اگر احساس مي و –اين بود 

زد و از او كسب علم رفت و جلوي او زانو ميكرد و ميدانست حركت ميمي

 علي بود ولي كسي نبود كه از علي كرد اين حال حالِيض ميكرد و كسب فمي

دانيد چرا اين  مي، بالاتر باشدالسلامعليهكسي نبود كه از اميرالمؤمنين، بالاتر باشد
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اي كه هص چون هم آنچه را كه مربوط به خود او بود و هم آن ح؟كردكار را مي

ديد و نه او را نه خود را مي،ديدش را يكي ميأمربوط به ديگري بود همه را منش

 پس بنابراين چرا براي ، آن از خود ندارد من هم از خود ندارمگفت مي،ديدمي

؟خودمان خرج كنيم؟ وقتي مال يكي ديگر است ديگر چرا براي او خرج نكنيم

 چرا ؟وقتي پول مال يكي ديگر است چرا آن پول را در جيب خودمان بگذاريم

 اين حال حالِ؟ امضا را چرا به حساب او نكنيم؟نيمامضا به حساب خودمان بك

.السلام بوداميرالمؤمنين عليه

بنشين در گويند وقتي كه از بين برد حالا مي، آمد آن بت را از بين برداو

،گويد باشدگويند بلند شو بيا حكومت كن مي مي،گويد باشدات ميخانه

 هيچ كدام از اينها اصلا بلند ،د رئيس شو باش،گويد باشدگويند وزير شو ميمي

 تمام اين ، باشد، باشد،گويد باشدجا ميشو برو جاي ديگر دور باشي از همه

، تمام شد،اش باشد همه،ها همه مساوي با هم بدون يك ذره كم و زيادباشد

كند و به حمداالله هي لكن بت نفس ما هر روز رشد ميو،رد بت نفس مجااين

ي ده متر و بيست متر و صد متر بر قد و قامت رعناي او كند و روزترقي مي

هاي جديد و توقعات جديد براي شود و هي مطالبات جديد و خواستاضافه مي

 آن كار ، آن حرف را نبايد بزند،توانم ببينم آن را نمي:شوداين بت ما هي پيدا مي

در درون در حال هايي كه  اين بت،...خورد اين به آنجاي من برمي،را نبايد بكند

،گراي محض تبديل كرده استرشد دادن است مرا و وضعيت مرا به يك ماده

شود نظريه  نظريه مي،شود حكم مادي حكم مي،ديدگاه ديگر شده ديدگاه مادي

شود بر اساس  توجه مي، همه بر اساس ماده،ي ماديأشود ر رأي مي،مادي

...شود توجه مي،مصلحت

در  يك فردي ،اي اتفاق افتاده بود در يك جاچندي پيش بود يك قضيه
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 آن ،حضور جمعيت يك حرفي زده بود بعد معلوم شده حرف خلاف است

كه حرف اهانت به يكي از بزرگترين علما و بزرگان بوده وقتي كه رفتند سراغش 

، گفت اشتباه كردم آمدند به من مطلب را اينطوري گفتند،شما اين حرف را زديد

اله را به شما اينطوري گفتند همانطوري كه جلوي جمعيت خب حالا كه مس

ي و نظر به مخالفت و انحراف از دين نسبت أآمدي آبروي آن فرد را بردي و ر

 بيا بگو ، آمدند شيطنت كردند:به او دادي خب حالا هم در ميان جمعيت بيا بگو

تا الان ،بر اساس اين خلاف اين حرف را زدم و،كه آمدند و خلاف به من گفتند

 اين ، نه؟شود رأي الهي اين رأي مي؟ اين چيست!ايشان اين حرف را نزده

 آبروي مؤمن را بردي بايد ،خواهد باشد باشد مترياليستي هركه مي وشود مادهمي

آن الانكه  بخاطر آن ؟آيي چرا نمي،جلوي جمعيت بيايي اعاده حيثيت كنيدر 

 اين طرف و آن طرف كه هك ملائ،خدا كه هست! در قيد حيات نيستشخص

-پايينگذاري  كه انشاءاالله مي- فردا چي؟ امروز سرت را بگذاري پايين،هستند

 كهگيرد گريبانت را ميآبرويش را برديكه آمدي آقايي همين فردايش همان آن 

اين امتحاني كه خدا برايت پيش آورد بسيار خب اولا در ؟چرا شما اين را نگفتي

دو نفر آدم خبر  بصرف ،نرفتي تحقيق بكني صورت مساله رااشتباه كردي كه 

 خيلي خب ،باز آمدي همچنين مطلبي را گفتي آن اشكال اولهحقّو دروغگو 

 وقتي آمدند ، حرفي نداريم ولي بعد كه متوجه شديوتنسبت به آن اشكال اول

 اين  و وقتي آمدند آن كتاب را جلويت گذاشتند،مطلب را برايت روشن كردند

 چرا نيامدي ، وقتي فهميدي اشتباه كردي، نشان دادندوتآن صفحه را بهفحه و ص

؟كني چرا نمي؟جلوي افراد بگويي و اعتراف كني كه براي من شيطنت كردند

 بخاطر اينكه باهاشون كار داري؟ بخاطر اينكه جزو ؟بخاطر اينكه آنها زنده هستند

 اين ،شود مترياليستي محضي بخاطر اين، اين م! هان؟ هستندنصارن و اااعو
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 اين مكتب ،شود مكتب كفر و نفاق و زندقه اين مي،گرايي محضشود مادهمي

 اين اشتباه را  كسيالسلام اگرعليه در مكتب اميرالمؤمنين،مكتب توحيد نيست

 چون پخش ، فردا بايد بگويد، مرتكب شد اين خطا را نسبت به يكي ديگر،كرد

 بسيار خب اين امتحاني ام،هيي اعلان كني من اشتباه كرد بايد بيا،شده اين قضيه

 ولي تو الان در اين ،گيريكه برايت پيش آمده از اين امتحان نمره قبولي مي

 فردا را كه ،گذرد دو روز دنيايت مي،نمره صفر آورديو امتحان رفوزه شدي 

ه بايد ما اي است ككني؟ اين مسالهكني؟ فردا را چه ميخودت قبول داري چه مي

 خودش را كسي پرونده هر،به فكر باشيم ما به ديگران نبايد كار داشته باشيم

رود ما بايد به فكر باشيم كه در كدام يك از دو گروه و دو دسته گيرد و ميمي

؟ ديدگاه ما نسبت به مساله آن ديدگاه چطوري است،جايگاه ما هست

فردي آمده بود كار خلافي  مثلاافتاددر زمان مرحوم آقا خيلي اتفاق مي

 عهدي كرده ي با شخص ديگر،انجام داده بود بر خلاف قراري كه گذاشته بود

پيماني بسته بود بعد به هر صورت حالا يا تقصير داشت يا تقصير نداشت و بود 

 در قفرمودند اين حآمدند پيش ايشان و ايشان مي ميه بود،شدخلافش انجام 

ي و كارهايي كه بايد انجام اهما در اينجا تخلف كرداينجا با ايشان است و ش

 تمام ضررهاي اول-گويم حالا من به طور مجمل مي-: استبدهيد چند مساله 

بايد بپردازيد را مادي كه بواسطه اين تخلف شما متوجه اين شخص شده است 

-ر دوم بايد برويد اعلان كنيد آن آبرويي كه از ايشان از دست رفته در ميان بازا

 اين قضيه اتفاق افتاده بود بنده خودم . اعاده كنيد-فرض كنيد شخص كاسب بود

 دوستان بودندكه ازدر يكي از اين قضايا شاهد بودم كه در يكي از شهرستانها 

 در منزل و مرحوم  و اتفاق افتاده بود و هردو با هم آمده بودند در تهرانايقضيه

كه چه بايد بكنيد بايد شما برويد در بازار كردند آقا هم نسبت به آنها حكم مي
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 بايد اين فتند عيناگم مياهاعلان كنيد كه كار ايشان درست بوده و من خلاف كرد

حرفها را بزنيد اين كلمات را برويد و بگويد كه ما تخلف كرديم و ما بر خلاف 

له تعاهدي كه با هم داشتيم عمل كرديم و ايشان كارش درست بوده حالا اين مسا

 حالا شخص صاحب ؟چطوري آدم بيايد اين مساله را پياده كندحالا گفته شده 

 بازار رويش حساب  است،شؤونات صاحب  و صاحب اعتبار، استتمكن

االله انصاري  را شاگرد مرحوم آيتاو،كنند كسبه رويش حساب مي،كندمي

ن براي من مهم گويد نه شاگرد آقاي انصاري بود ايشان مي،بازارتمام دانند در مي

 نه عصا ، نه پير بودنت مهم است، نه ريش داشتنت براي من مهم است،است

 نه ،خوانند مهم است نه اينكه پشت سرت نماز مي،دست گرفتنت مهم است

 هيچي براي من مهم ،سپارند مهم استآورند مياينكه مردم تمام اماناتشان را مي

. بروي اينطوري كسب كني والسلام آبروي يك مومن رفته بايد آبرويش را،نيست

 هيچي ،گويند عارف باالله به اين مي،شود عارف بااللهشود چي؟ اين مياين مي

 اگر اين را انجام دادي آن وقت است كه خود مرحوم انصاري ،برايش مهم نيست

: حالا اگر ما بگوييم،ببينيد چقدر قضيه دقيق است،كند در مردمهم اعتبار پيدا مي

. باختيم، تمام شد،ريزد آبرو مي، نگوييم، نه،گردده به آقاي انصاري برمي قضي،نه

و هيچ چيزي براي همين مرحوم انصاري با آن همه مقام و عظمت و 

جايگاه قربي كه نزد پروردگار دارد بالاتر از اينكه خودش و شاگردانش پا جاي 

ن هدف اين است  هيچي بالاتر از اين نيست و بالاتري،علي بگذارند نيستپاي 

 آي ،كه پا جاي پاي علي بايد گذاشته بشود تمام شد و اگر غير از اين بشود

خواهيم  حالا مي،اي عمر گذاشتيمپ پا جاي ،گويند مردم چي مي،آنطور است

 در مكتب ،كندشاگرد آقاي انصاري باشيم يا غير آقاي انصاري ديگر تفاوتي نمي

 اين ،گرايي وجود نداردي ظاهري و مادههاانديشيعرفان و مكتب توحيد صلاح
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 اگر اين را بگويم ،ب هستي باشسهركجا منتبه ،عمل خلاف است بايد بگوييد

خب ،شود اگر اين را بگويم دشمن شاد مي،خورددانم به دستگاه ما برمينمي

 دشمن بر اساس بغضي كه دارد اصلا ، دشمن شاد بشود؟بشود چه اشكال دارد

 شاد شدن دشمن براي ما مهمتر ، كار خلافي بكني شمات كهمنتظر به اين اس

تر است؟ آبروي يك  كدام مهم؟است يا تحصيل رضاي خدا در متابعت از حق

 اِ؟تر است يا بگويند فلان شخص اشتباه كردهمؤمني را بردن در پيشگاه خدا مهم

ن  به مقام و موقعيت اي!اگر بگويم جلوي جمعيت اشتباه كردم خيلي بد است

 به اين جو و اتمسفري كه ايجاد شده در اينجا !خوردمسئوليت لطمه مي

،كنيم ديگر خب اشتباه مي،كنيمفهمند كه ما هم اشتباه مي مردم مي،خوردبرمي

 مگر شما معصومي؟ مگر من و شما امام زمانيم كه نبايد اشتباه ؟مگر شما امامي

 نه آقا من و شما مثل بقيه ؟بكنيم مگر من و شما معصوميم كه نبايد اشتباه ؟بكنيم

 خيلي مردم از ،قا جان نه آ، نكنيمافتخاربه خودمان مردم هستيم و خيلي همچين 

ما بهتر هستند و نفوسشان بهتر است و مطالبشان به خدا نزديكتر است و دلشان 

 خيلي ما گير ،خيلي ما گير داريم، اين خبرها نيست،تر استنزديكتر و صاف

 خيلي حكايات و قصصي در اين باره ،يلي حكايات از اين قضيه داريم خو. داريم

.داريم كه گير خيلي زياد است

 مصلحت ماده جايي ،السلام ماده جايي ندارددر مكتب اميرالمؤمنين عليه

خواهد يك ارتباطي به يك مرجع  حالا آن مي، مصلحت دنيا جايي ندارد،ندارد

ارف داشته باشد و مرحوم انصاري و غيرانصاري تقليد داشته باشد يا ارتباطي به ع

كند خلاف خلاف است بايد جبران  هيچ فرقي نمي،و مرحوم قاضي داشته باشد

 اينكه الان من اين را بگويم پس ، تمام شد، حق حق است بايد اعلان بشود،بشود

 بله يك وقتي يك مطلبي است گفتن ندارد چيزي ...آنجابنابراين فرض بكنيد در 
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 به قول معروف ، دليلي ندارد انسان بگويد، نشدهاي گفته مساله، نشدهفاش

 بحث آنجا نيست ، نه،راستي كه واجب نيستهر گويند دروغ حرام است ولي مي

اي  يك مساله، يك مطلبي گفته شده،بحث آنجايي است كه يك مطلبي فاش شده

 در آنجا ،دهحيثيتي سلب ش از يك مؤمني ، آبرويي رفته ومطرح شده بر خلاف

الان آن علاوه بر آنكه ،در قيد حيات باشد يا در قيد حيات نباشدچه اين شخص 

، خدا هم زنده است هميشه،بينددارد تو را در آن طرف ميو شخص زنده است 

 لذا بنا ، اينجا را بايد چه كرد؟ درست شد،خدا كه ديگر حيات و غيرحيات ندارد

جنبه واقعيت و جنبه روحانيت مساله است نه در احكام اديان الهي بر اساس آن 

.هاي ماديبر اساس ماده و نگرش

جلسه قبل شد مطلب از دو ديدگاه مورد در مساله ازدواج كه صحبتش در 

 و  يطبگيرد يكي از ديدگاه حكم ظاهر و حكم قانوني و قانون بررسي قرار مي

هي كه با اين جذمي و ظاهري و يكي هم از ديدگاه معنوي يعني همين ديدگا

برد و آن مراتب عاليه را بر اين ديدگاه مترتب ديدگاه اسلام ما را به جلو مي

كنيم مخصوصا  به طور كلي در احكام اسلامي ما دو ديدگاه مشاهده مي.كندمي

ايي و در مسائل حقوقي و مسائل و روابط اجتماعي اين زدر احكام قضايي و ج

كم ظاهري و حكم قانوني است كه اين دو ديدگاه وجود دارد يكي ديدگاه ح

.مساله طبعا بايد وجود داشته باشد و بدون آن جامعه ديگر قوام ندارد

شود جنگل، جنگل است و هيچ اي قانون نباشد آن جامعه مياگر در جامعه

هاي دوپايي كه ما مشاهده با وجود اين حيوانآنهم .  نخواهد بودحساب و كتابي

ها از اول خلقت به قول امروزيل سرسبد عالم وجودكنيم و خودشان را گمي

 اين عالم ه كيگويند تا وقتكه خودشان دارند مي (Big bang) بزرگهمان انفجار

صورت ديگري پيدا بكند اين حيوان دوپا خودش را از همه اين مخلوقات و 
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 در همين ايران يك ساعت ،همين مملكتاگر در . بيندمصنوعات خدا جلوتر مي

 بگويد كه ما يك ساعت و،مثلا دولت بيايد امتحان كند مردم را،ون را بردارندقان

،رض كنيد روز شنبه از ساعت دوازده تا ساعت يك ما قانون را برداشتيمفرا

 اگر كسي ،يعني هر كسي هر كاري كه كرد هيچ مسئوليت جزايي و حقوقي ندارد

، تق،تير بلند كند بزندترده حسابي داشته باشد يك چاقو يا هفبا هر كسي خُ

داريم نسبت به  يك ساعت ما قانون را برمي،دراز به دراز بخواباندش در خيابان

 باشدچه ديگر هر... وهاي از اموال تجاوزات به عنف، سرقت ونزتعديات به 

 فردا دولت ؟ مگر شيعه نيستيم؟ مگر ما مسلمان نيستيم،امتحان است ديگرچون 

 ساعت يك در اين مملكت، مملكت دوهزاروپانصدساله تاريخ بيايد اعلان كند از

هاي باستان و داستان  بحمداالله تمدن،كنيمتمدن كوروش و داريوش كه افتخار مي

 ششصدساله با ، در اين مملكت دوهزاروپانصد،و چرند و پرند و از اين مسائل

نون را ت يك قاعاين تمدن كهن بيايند فردا روز شنبه از ساعت دوازده تا سا

گويند ما مگر  مي؟كنندكنند يا نمي امتحان مي؟بردارند ببينيد چه خواهد شد

؟يم كه بيايم يك همچنين كاري انجام بدهيماهديوانه شد

الملل دوم شش نظير اين كار در سوئيس اتفاق افتاد بعد از جنگ بين

ه چه ساعت قانون را برداشتند و در آن شش ساعت ديگر زبان من الكن است ك

 كه ارتش آمد و دخالت كرد و مملكت !جناياتي در اين شش ساعت انجام گرفت

 ما اين هم از ايران،تمدن آن شهر كذاي مهدتازه،را به نظم خودش برگرداند

 نه ماي شيعه ، آنها يهودي هستند،هيچ شوخي هم نداريم كه آنها مسيحي هستند

 تمام ؟ را انكار كنديبيند چآخر چيزهايي كه آدم دارد با چشمش مي،...مدعي

 اين قانون برداشته بشود چه خواهد ،بشر را در وضعيت امروز قانون نگه داشته

قانون هست و ما داريم  در اين مملكت ،سلمان و ابوذر نيستندكه  آخر همه ؟شد
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!دهيم چه كارها كه ديگر انجام نمي،پريم داريم به جان همديگر ميه و چهمثل چ

 حالا يگر نه كلانتري وجود داشته !زند با وجود قانونو چه فجايعي از ما سر نمي

همه بگويند اين يك ساعت به ، هيچي،باشد نه نيروي انتظامي وجود داشته باشد

هستند كه به  چند نفر ، برويد هر كاري دلتان خواست بكنيد هستيدخلاص

ده نفر پيدا شايد ، نشان بدهيد نفر؟ چند؟بند باشند در اين مملكتوجدانشان پاي

شود كه به وجدانشان  هان پيدا مي،دانم حالا شايد بيشتر باشد من نمي،بشود

 به آنچه را ؟بند باشند به آن مباني فطري كه خدا اين تو گذاشته پاي؟متعهد باشند

 چند نفر هستند ؟بند باشندتك ما به آن پايكه از ناحيه الهي فرض است بر تك

.كنند بيست سال بايد جبران كننديك ساعت قانون را لغو مي يك ساعت؟ در اين

يك قضيه جلوي چشم خود من در مشهد اتفاق افتاد در زمان مرحوم آقا 

ه از كجا آمدافرادي -خيلي قضيه عجيبي بود- يك شب ،كه ما مشهد بوديم

ن افراد دانم يك عده از هميبودند نميآمده فتند براي تخريب بعدا گو بودند 

 زدن و شكستن و بانكها را آتش زدن  بهبندوبار و اينها آمدند و شروع كردندبي

كرديم از تمام  تماشا ميوبام  ما رفته بوديم روي پشت،آن شب شب عجيبي بود

 از جمله بركات آن شب مردم ، از تمام اين اطراف،رفتميبالا اين مشهد دود 

يخچال يكي تاراج كردند و آن را  همه ... وها و بازارهاريختند تمام اين مغازه

جا اعلام ها را همه را يكپنوگفتند ك مي...بردميكيسه برنج يكي  آن برد،مي

گفت بدو ميبردند و مينفري خودم شنيدم كه داشت يخچال را دو!نداهكرد

رود در ند اين چي است؟ اين همان است كه مياهجا اعلام كرديكها را پنوك

، مال مردم است بدبخت،پن را اعلام كردندوچي ك چي!خواندنماز ميمسجد 

 افتاده كه افتاده تو بايد از حدود قانون ،حالا گيرم بر اينكه اين قضيه اتفاق افتاده

بري؟ صاحبش بري مال كيست كه داري ميخارج بشوي؟ اين مالي كه داري مي
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د يك هفته يك ساعت بري؟ ببينيد اعلان نكردنداري مي داري برمي؟كيست

قانون نيست خود مردم احساس كردند قانوني وجود ندارد بريزيم ديگر هر كاري 

ها را ببريم هر كسي به اندازه ها و سفتهها را ببريم چكخواستيم بكنيم صندوق

زني روز خواني كو؟ آن سينهعت كو؟ آن نمازي كه ميپس آن تشي. خودش

؟ردند خب بكنند به تو چه ربطي داردپن اعلام كوعاشورايت كجا رفت؟ ك

 تو چرا ،گيردرود ميپنش اعلام شده ميو ك كهات حالا هر كسيبنشين در خانه

.پن تو را كه اعلام نكردندو ك؟افتيراه مي

حالا چرا ما هي برويم سراغ اين و آن و دشمن و فلان و هي دشمن براي 

همين افراد قانون بايد در جابابا هميندرست كنيم ين طرف و آن طرف اخودمان 

 خداي كه آنهايي بيايند  اگر،.... بودند كه تازه اينها كساني،وجود داشته باشد

كه فقط ارزاق را آمدند بردند ها  اين–نكرده دست به مسائل ديگر بخواهند بزنند

اگر مساله از اين بالاتر بشود -اجناس را همه را تاراج كردند و برداشتند بردند 

؟ع چه خواهد شدآن موق
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، اگر اين قانون قصاص برداشته بشود،قصاص است زندگي شما در وحيات شما

گويند قصاص خلاف انسانيت است آنها بيايند به اين مسائل نگاه اينهايي كه مي

دانم بر خلاف گويند كه قصاص نمي آنهايي كه مي،نند اين مسائل راكنند بيايند ببي

اي پاشد در صورت آن بيچاره اسيد مي شخص چطور آن وقتي كه آن،استكذا 

رويد بهكند نميميكند آن موقعي كه اين كار راكه تا آخر عمر او را بدبخت مي

 كار يك ، است كار يك ببر،د آقا اين كار تو كار يك حيوان استيبگوياو 

179قسمتي از آيه ) 2( سوره بقره -1
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شود  آن موقعي كه موقع قصاص مي،كار يك حيوان وحشي است،يوزپلنگ است

 وقتي ؟دانيد و اين عمل را عمل غيرانساني ميكند؟ميل آن موقع انسانيت شما گُ

را سربه نيست طرف كند و بعد  ميبه عنفكه يك شخصي مثل حيوان تجاوز

ين را خلاف قانون و خلاف انسانيت دار رفتن اهكند چطور در موقع پاي چوبمي

گوييد كه رفتي اين عمل خلاف را انجام دادي  نمي او آن موقع به وليدانيدمي

 تو الان مرتكب شدي و بعد ،دهد كه حيوان هم اين كار را انجام نمي؟مثل حيوان

شود عمل  مي شخص آن موقع دار زدن اين،او را از بين بردي سر او را بريدي

 اين ؟ دشمن كي است،گويد دشمن بد مي،گويند ديگران بد مي؟غيرانساني

ööفرمايدحرفها چيست؟ آيه قرآن مي ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 uu uuρρρρ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÄÄ ÄÄÉÉÉÉ$$$$ || ||ÁÁÁÁ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$####×× ××οοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yymmmm’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$####

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss????گويد اي آدمها اگر شما آدم بوديد كه من قانون قصاص را  مي

اي حفظ جامعه قانون قصاص بياورم اگر  مجبورم بر!آوردم شما آدم نيستيدنمي

.اين قانون قصاص نباشد تكليفش همين است وضعيت همين است

 در اسلام سنگسار ، نخير!گويند فرض كنيد در اسلام سنگسار نيستمي

تواند اين را انكار بكند هست و از احكام ضروري هم هست و هيچ كس هم نمي

 هم اتفاق افتاده در زمان خلفا السلام عليهينو قطعا اتفاق افتاده در زمان اميرالمؤمن

خود هم ما نياييم احكام تاريخي را  بي، همه جا هم نقل كردند،هم اتفاق افتاده

 بدشان بيايد خواهد بقيه حالا مي،شود با انكار ما چيزي درست نمي،انكار بكنيم

بخاطر اينكه ،نشيني كنيماز حكم اسلامي عقبنبايد  ما ،خواهد خوششان بيايدمي

.هستدر اسلام احكام رجم و  سنگسار 

 چطور آن وقتي كه آن شخص ؟احكام سنگسار بر خلاف انسانيت است

گوييد كه  نمي اوكند آن موقع بهي ميرود در منزلي و به ناموس ديگري تعدمي



16821/شرح حديث شريف عنوان بصري مجلس

اين كار تو كار غيرانساني است و كار حيوان است و كار يك فرد متجاوز است و 

 آن ، انساني به دور است و تو خود را از كرامت انساني بيرون آوردياز كرامت

فرض كنيد همين ارتباطات خلاف شرع  اگر اين قضيه براي ،زنيحرف را نمي

èèنيستغير تعدي به حقوق ديگران باشد خب سنگسار  èèππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ(( ((####ρρρρ àà àà$$$$ ÎÎ ÎÎ#### ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää....

77 77‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒss ssππππ ss ss���� (( (($$$$ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ;; ;;οοοο tt tt$$$$ ùù ùù#### yy yy____تازه در اينجا داردبعد١ôô ôô‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 uu uuρρρρ$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ uu uu5555#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã×× ××ππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛzz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ

tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ببينيدو د ننند مردم را صدا كنيد بيايز ميشلاقوقتي كه دارند اين را ####$$

اگر دست از پا خطا بكنيد در جامعه به اين قضيه مبتلا  قضيه اين است كه

 تعدي بكني ، قوانين فطري حركت كني بايد طبقد،شوي به حد مبتلا مي،شويدمي

در چه صورتي است؟ در صورتي است كه چهار نفر  تازه اين ،سزايت اين است

افتد كه اي اتفاق مي كي يك همچنين قضيه...بيايند شهادت بدهند و چه كنند و

، اما  خاص وضعيت و با اين كيفيتآنبا آنهم چهارنفر بيايند شهادت بدهند 

 دارد با اين همه عطوفتي كه دارد با اين همه  كهفتيأ همه رهمين اسلام با اين

،فت اسلاميأشود از اين ميزان رمسائلي كه دارد كه واقعا انسان مبهوت مي

خيلي مسائل بوده  حالا خب م كمترين كه چه عرض كن، كمترين رأفت وكمترين

از مكه السلامعليه خب اين كمترين است سيدالشهداء،السلامبراي امام عليه

آيد در آنجا جلوي كنند در بين راه به سمت كربلا لشگر حر ميحركت مي

 آمده آبش تمام شده خود آنها همه تشنه  راه لشگري كه مدتي،حضرت را بگيرد

شود كه اينها از  مشخص مي،رمق همه بيه،ها همه تشنه همه از حال رفتاسب

يا اينكه حضرت كه را بگيرند السلامعليهزياد آمدند جلوي سيدالشهداءطرف ابن

 خب در يك ،رسدرا ملزم كنند به بيعت يا اينكه منتظر بشوند ببيند دستور چه مي

2قسمتهايي از آيه ) 24(سوره نور -1
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داديم و  كرديم؟ فرصت را از دست نميهمچنين وضعيتي اگر ما بوديم چه مي

،م يك حمله بكنيم و هزارنفر هم كه همراهمان هستند آن ها هم هزارنفريگويمي

 مساله تمام ،افتندهايشان همه با اولين ضربه از كار ميها با اسب تمام آن،مساوي

 حضرت چه فرمودند؟ به تمام افراد قبل ، وليرويمراه خودمان را ميو شود مي

گويند كه ميها را پر از آب كنيد  مشك فرمودنداز اينكه به اين منزل برسند

 به وقتش ،گويم ميبعدافرمايند مياالله براي چي مشك را آب كنيم؟ رسوليابن

شان  نياز اضافه بر آن مقدار،كنندها را همه را پر از آب مي مشك،خواهيد فهميد

ها را به آنها گويند حالا آن مشك مي،آيندميلشگر حر  وقتي ،دارندهم آب برمي

.دهيد اين اسلام استب

 بست  معاويه راه را را ببينيد،السلام در جريان صفيناميرالمؤمنين عليه

گويند كند ميكند و وقتي باز ميآيد آن را باز مي را بست حضرت ميهشريع

öö،تواند حضرت تلافي به مثل كند هم ميتلافي به مثل كنيم و شرعاً ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 uu uuρρρρ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû

ÄÄ ÄÄÉÉÉÉ$$$$ || ||ÁÁÁÁ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$####×× ××οοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yymmmmتازه مساله جنگ است و آن هم ، او اين كار را كرد تو هم بكن 

گويند در كار ما  حضرت مي،كندمي تفاوت ن، ولي براي حضرتكفر است

 شكست ،جنگيم ما مردانه مي،باز كنيدراه را نامردي نيست اين كار نامردي است 

 نيست ما در كارمان نامردي، پيروز شديم پيروز شديم،خورديم شكست خورديم

 اين مسائل هست اين ،كنداينهاست كه ما را نسبت به  علي گيج و مبهوت مي

.خصوصيات است

ين اسلام با اين رأفت و با اين عطوفت، با اين موقعيت در جريان كربلا هم

 اين ؟يزيدرياحي مگر نبود حربن؟ي باعث شد كه اين جريان اتفاق بيفتدسه كچ

 را بست آنجا حتي صحبت امام السلامعليهيزيدرياحي آمد راه امام حسينحربن
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 بالاخره قرار شد  و، كشيد به تنديشان با حر بالا رفت و صحبتالسلامعليهحسين

بيايند و راهي را انتخاب كنند تا وقتي كه دستور برسد تمام اين جريانات كربلا 

 وافتاديزيدرياحي بود اگر او نبود اين قضيه اتفاق نميهمه زير سر حربن

 در يمن شيعيان بودند و از حضرت ،دادندحضرت به همان راه يمن ادامه مي

.كرد صورت ديگري پيدا ميه و مسئلكردندحمايت مي

 آتش افتاد به جانش ،وقتي روز عاشورا فهميد اي داد بيداد چه كار كرده

خواهي  آمد پيش عمرسعد گفت جدي مي را من پيش آوردم،تمام اين قضيهكه 

... وقضيه جوري درست بشود و صحبت بشودبياجنگ كني؟ 

 كمترينش اين ؟ماههزار لشگر اينجا براي چي آوردعمرسعد گفت سي

 او طور واست  مطلب جور ديگري ،ديد نه حر ... وها قطع بشوداست كه دست

 خودش را بين بهشت و جهنم و در پل صراط ديد اين ه،كردفكر ميديگري 

السلام عليهطرف بهشت اين طرف جهنم خب بخواهد برود پيش امام حسين 

اش شصت يا هفتاد نفر  همه از اول و تا آخر قضيه،نداهمعلوم است چندنفر ماند

 در همان حمله اول ، به كجا خواهد رسيده مشخص است مسال،بيشتر نماندند

السلامعليهنفر از اصحاب امام حسينصبح عاشورا كه شد با تير زدند سي

 كنار خيمه كساني كه اول حملهتا، در همان جا افتادند چندتا ماند؟ چهلهمان

 ديد قضيه حر،نفر افتادند اول سيهاي با تيركردندمي محافظت وايستاده بودند 

گرايي است شوخي ندارد مساله، حساب كرد  مترياليستي و دنياگرايي و مادهقضيه

اندازد درست ب است انسان وقتي چرتكه ميوخ-اش را انداخت كهترچ

 خب : با خود گفتاين دو روز دنيابراي -ها را پس و پيش نكندبياندازد مهره

لا گيرم بر اينكه تو آمدي بيست سال يا سي سال ديگر هم زندگي كردي از حا

 آن هم چه وضعيتي؟ حساب و كتابي دارد تمام !تواني فرار كنيعزرائيل كه نمي
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 كربلا بودند به چند سال نرسيد كه حساب همه هكساني كه آمدند در كربلا و قتل

ز آن طرف خب اين پسر  ا، همين دنيا حسابشان رسيده شددراينها رسيده شد 

 كهگويد اصلا راست مي،ستو حق با ا، مظلوم است،گناه استپيغمبر است بي

 بيعت كنم آن صلح بين معاويه و برادرم مدتش تا وقتي  يزيدمعني ندارد من با

 تمام شد پس معاهده،د حالا هم كه او به درك واصل شدهوبود كه معاويه زنده ب

 امامت مال ،ال من است و بايد به من برگردد خلافت م،حكومت مال من است

 شفاعت  اين مسائل را ملاحظه كرد، همه، حركنم بيعت نمي منمن است و

 اخروي بودن و ابدي بودن ، آن دنيا را حسابرسي كرد،پيغمبر را حسابرسي كرد

 همه را ، را حسابرسي كردهمه ويكي انداخت همه را با چرتكه يكي،آن مساله را

گرايي گرايي با غيرمادهخواند با هم، ماده نمي، و ديد نه زداشين حسابشدر اين م

 آن  وآمد كمكش كردهم  خدا ، اينجا از خدا مدد خواست،دنخوانبا همديگر نمي

 رفت پيش پسرش و  ويك طرفه كردقضيه را  آمد و ،نور را انداخت در قلبش

 تمام السلام، عليهسين آمد پيش امام ح وغلامش و گفت ما ديگر رفتيم خداحافظ

 انگار نه ؟ حضرت چطوري از او استقبال كردند ولي بودهاواين جريانات زير سر 

،به اصلا حرفش را هم نزن به،به خوش آمدي به،انگار اين كاري انجام داده

 چه واقعيتي بايد پس پرده ،خواهد بزنيحضرت فرمودند اصلا حرفش را هم نمي

 اين چه واقعيتي بايد باشد؟ ؟ باشد اينگونهد تا برخورددر درون سيدالشهداء باش

 وجود ،غير از همان جنبه الهي بودن نفس كه ديگر بتي در اين نفس قرار ندارد

ندارد غير از همين ظهور تام پروردگار و اسم رئوف پروردگار كه در اين نفس به 

ت خودش رأفالكلمه تجلي كرده و تمام افراد را مشمول عطوفت وتمام معني

گويد هر  مي وقرار دادهمشمول  همه را  وگرنهآيد منتهي كسي نمي،قرار داده

 هر كسي هر خلافي ،يمئشوكسي هر كاري انجام داده ما همه را مثل دريا مي
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كنيم و خودم هم كرده بيايد اينجا توبه بكند و توبه واقعي بكند همه را رد مي

آيم و  و پاي حساب و كتاب مي روز قيامت هم خودمم هستم،كنمضمانت مي

.گويد ميالسلامعليهكنم اين را سيدالشهداءحساب و كتاب مي

در حكومت مان  امامانازبا اين رأفت اسلامي و با اين وضعيتي كه ما حال 

 و يماه در ارتباطشان با مردم در تاريخ ديدنسبت به حكام و همچنيناسلام و

ي در مساله قصاص و قانون و تعدشود كه ميمشاهده يم با اين وضعيت اهخواند

كني  به حق غير كه تجاوز مي،به حقوق غير در آنجا رحمي وجود ندارد مطلقا

.نيست عطوفت بايد مورد مجازات و مورد عقاب قرار بگيري هيچ در آنجا مساله

شد يك كاري كرد ولي آنجائي اگر مساله بين خودت و بين خدا بود مي

 خودت پا فراتر نهادي تو با اين عمل خلافي كه داري انجام كه آمدي و از حد

 خودت كه ، به حق شوهرت الان تجاوز كردي نه به حق خودت تنها مثلاميدهي

كني نه به حق او كه به حق شوهر  كه داري با اين خلاف مي)مرد زاني (هيچ و تو

 اين  پس سزاي تو در اين موقع و در،كنياو الان داري تعدي و تجاوز مي

خصوص رجم است و بايد سنگسارت كرد تا اينكه تو در زير سنگ بميري و 

ôôمخفي بشوي  ôô‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 uu uuρρρρ$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ uu uu5555#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã×× ××ππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛzz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒtt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ مومنين هم بايد بيايند جمع ####$$

بفرمائيد حواستان باشد مواظب باشيد كه اگر بخواهيد به حق ":د و ببينندبشون

" شما اين استديگران تعدي كنيد سزاي

 بايد بيايند و در ، نخير،نه اينكه يواشكي بروند پشت زندان و اعدامش كنند

 همه سنگسار كنند تا همه ببينند البته نشان دادنش از وسايل ارتباط جمعي مقابل

 ضرورتي ندارد فقط اعلان بشود چون بالاخره بچه و افرادي  ولزومي ندارد

ديدن ندارند خب صحيح نيست يك غيربچه و افرادي كه طاقت تحمل و 

 ولي بايد مومنين را جمع كرد و پخش كرد كه ما اين را ببينند،همچنين مناظري 
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افتد ديگر؟ چندتا  اگر اين انجام بشود چندتا اين قضيه اتفاق ميحال. هستيم

 يك وقتي  مثلاكندافتد؟ در قضيه بريدن دست براي كسي كه دزدي مياتفاق مي

 هرچقدر ،دارد آن را نبايد دستش را بريدبرمياز كنار خيابانسي يك مالي را ك

شود ولي يك وقتي كسي وارد منزل ديگران مي،خواهد قيمت داشته باشدهم مي

 حريم امني كه حكومت اسلام آن حريم را ،كند به حريم ديگران تجاوز ميو

تضمين اگر تك افراد جامعه تضمين كرده، تضمين كرده اين حريم را براي تك

 اينكه !بخوابدتا صبح ش شب ب منزلنكند هر مردي بايد بلند شود برود كنار در

 با ، چراغ را خاموش كند بگيرد بخوابد،خواهد استراحت كنددر منزلش مي

چي است؟خاطراستراحت كنند، بخواهند اش ميبچهو  زنش ،راحتي خودش

فراد جامعه فرض تك ابخاطر حريمي است كه خداوند آن حريم را براي تك

كه ها  و ساير حكومت- واجب قرار داده و او قرار داده و حكومت اسلام،كرده

 موظف است از اين حريمي كه خدا حق ما -هاي دنيوي هستند آنها حكومتالبته

 با وسايل .قرار داده بيايد دفاع كند و حمايت كند و اين حريم را نگه دارد

.را نگه داردمختلف با اجهزه مختلف بيايد اين 

وسايلي كه در اختيار دارد وارد اين حريم اين اآيد و بحالا يك دزدي مي

رود  از ديوار مي،شكنددر را مي، كند قفل را باز مي،كند را باز ميبشود درمي

 اين فرد اگر در منزل ،دارد را برميماليشود و بعد رود داخل حريم مي مي،بالا

 پاي ،ار گرفت و به قتل رسيد خونش هدر استمورد تهاجم صاحب منزل قر

 حريم را نقض كرده و او،خواست نرود چشمش درآيد مي،خودش است

 دست بريدن كه سهل است خيلي ،حكومت بايد به شدت با اين برخورد بكند

 حالا خدا گفته دستش را ببر و بقيه هم ،بايست به سرش بيايدبدتر از اينها مي

 همه ببينند اين ، اينجا خودي و غيرخودي ندارد،جا قانون استببينند، ببينند كه اين
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قانون را و رعايت قانون را ببينند و بعد هم نرود دوباره دستش را در بيمارستان 

تواند گويند دوباره ميكه مياين  خلاف است ، نخير، و بخيه بكندزندپيوند ب

ن است و قطع  دست بريدن بريد، جايز نيست، نخير،دست خودش را بخيه كند

گويند در همان بيمارستان از اين ها مي حالا بعضي،كردن و جدا كردن است

شود دار مي آن وقت خيلي خنده،كنندكنند و از آن طرف پيوند ميطرف قطع مي

 داريم اگر خود به خود خودش جوش البته.داري استاين احكام احكام خنده

كه ديگران  است خود غير از ايندبه خو،خورد دوباره نيازي به قطع كردن نيست

.بيايند اين كار را برايش انجام بدهند

حال اگر قرار است اين حكم انجام بشود و دزد بفهمد كه اگر بخواهد با 

سلاح وارد مغازه جواهرفروشي بشود دستش قطع خواهد شد چندتا از اين 

ين همه گيرد؟ آن وقت ديگر نيازي به اها در اين مملكت انجام ميسرقت

 نيازي به اين همه ؟ها هستكشي نيازي به اين همه آهن؟ها هستداربست

 هست يا نه؟؟ها هستها و فلاندزدگير گذاشتن

چند سال پيش بود من رفته بودم به ديدن يكي از دوستان در يكي از 

 سه چهار روز -ان دكتر سجاديم ديدن دوست دبيرفته بودم–همين كشورها 

 همان قسمت درم وقتي كه آمديم من ديدم كه در كنار منزل منزل ايشان بودي

داخل ند آنجا هنوز اهگذاشتو ند اه كامپيوتري آورد،بيروني خيلي وسائل است

 وسايل ماشين و غيرماشين آنطوري كه من نگاه كردم در همان  بودند،نياورده

يفيت  به همين ك و ساير جاهاي ديگر هم منازل همينطور-قسمت حياط بيروني 

 من ديدم  ، وسايل اينجا بود تومان تقريبا مبالغي حدود ده يا بيست ميليون-بود

 گفتم بابا لازم نيست ببنديم گفت !دمنزل باز است گفتم در بيرون را نبستيب در

ند ن كه در ماشين را باز ك! گفت تو خيال كردي اينجا ايران است...اين همه وسايل
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كنند و قطع ميدست را فت نه بابا اينجا صاف گ مي!دن بدزد ودنضبط را بردار

 صبح  وسط حياط منزل وجنستومان  ده يا بيست ميليون ه،برو و برگرد هم ندار

خوابد اين امنيت را خداوند  در خانه دارد با آرامش ميو همتا شب در باز بود و ا

.حق براي ما قرار داده است

ود چندتا ديگر دزدي حال اگر فرض كنيد اين قانون بخواهد انجام بش

هاي  اين قفل؟كنددر اين مملكت؟ ديگر كسي در ماشين را خرد ميشودمي

دانم ديگر هاي اينقدري به صندلي و دستگيره و نمي اين قفل؟يداهديدكذايي

؟ ديگر اين حرفهاست! زنجير كنندچيزي نمانده چرخ ماشين را به تير چراغ برق 

 اين فرهنگ اسلام آخر  با وجودخوردمي تأسف ،خورد آدم تأسف ميجداً

 ولي در ، خيلي جاي تأسف است؟اين جور مردم احساس ناامني بخواهند بكنند

، از اين حرفها نيست،كشورهاي ديگر اصلا از اين خبرها نيستدر ساير موارد 

 قانوني كه در اسلام وضع ؟خب كي اولي است به اينكه به اين مطالب عمل بكند

 تجاوز كرده به حريم  چونجاوز بايد قطع بشودتقا دست دزد مگويد آشده مي

 بايد لذاه برد و آمده، آمده در ماشين را باز كرده، آمده وارد منزل شده وغير

بعد  تا اينكه افراد بدانند مساله مساله دو روز ماندن زندان و.دستش قطع بشود

شدن از زندان رج ك در پرونده و بعد هم خايكتش و سازيهم با چندتا پرونده

.شودمساله حل نمي

گويد خب اينقدر كه ما درآورديم يك مقدارش هست تا مي) دزد(طرف 

بينند شوخي هم نداريم كنند و همه هم مي آقا دستت را قطع مي، نه!آخر عمر

 پس حكم اسلام حكم ظاهر مخصوصا در ،درست، اين حكم حكم اسلام است

دهي در  قرض مي،يه بر اساس قانون استمسائل جزايي و در مسائل حقوقي قض

گيرد جايز است كه قرض را به  نه آن شخصي كه قرض مي،قرض ربا نبايد باشد
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 و حدهد الزام به گرفتن رباضافه بگيرد كه حرام است و نه آن كسي كه قرض مي

دو حرام است و اگر اين انجام بشود رباست و هردر غير اينصورت كند بهره مي

خورند و خودشان متوجه نيستند كه چه در دلشان آتش ميينها و ات ربا آتش اس

 اگر شخص قرض  كهاز آن طرف يك مطلب ديگر هم داردالبته ،دهندانجام مي

 يك تشكري فدهنده از پيش خودش يك مقداري اضافه بدهد اين بهتر است

د شو اين ديگر قانون نيست اين چي است؟ اين مي، يك اظهار لطفي،كرده باشد

 حكم مافوق احكام ، حكم روابط انساني، حكم اخلاقي، قانونآن حكم ماوراء

 وگويد اگر شرط كني حرام است اول مي، بدهي بهتر استاي هديه اگر،ظاهري

 بالاخره فرض ، ولي خودت يك مقدار اضافه بده،آوردخدا هم پدرت را درمي

ازما،بكند آن پول هاي باتوانسته يك كارميو او  پيشش نبوده  اوكنيد مدتي پول

بالاخره خودت اخلاقت كجا رفته؟ آن انسانيت خودت الان چه ايمتهنخواستو

�βr&}§ø¨: فرمايداز آن طرف ميشده؟̈Ζ9$#Ä§ø�̈Ζ9$$ Î/š÷ yèø9$#uρÈ ÷ yèø9$$ Î/y#Ρ F{$#uρÉ#Ρ F{$$ Î/

šχèŒW{$#uρÈβèŒW{$$ Î/£Åb¡9$#uρÇdÅb¡9$$ Î/yyρã� àfø9$#uρÒÉ$|Á Ï%4چشم بيني در مقابل بيني و ١

فرمايد و از آن طرف مي، كسي كه كسي را بكشد بايد جزا بشود...در مقابل چشم

 براي آخرتتان بيشتر ،م اگر ببخشيد براي شما بهتر استكُ لَيرٌ خَوهوا فَعفُن تَاِ

 حيوانيت به ، يك گناهي مرتكب شده،يك خلافي كردهشخص  بالاخره آن ،است

اش  يك فردي را به قتل رسانده ولي اگر شما بيايد به آن زن و بچه و دادهخرج

اين البته در ند و اه آنها كه گناه نكرد،آن پدر و مادرش رحم كنيد به ،رحم كنيد

 والا اگر نه يارو مثل شاخ شمشاد آمد و گفتش كه ،حساس ندامت را ببينيداهم 

 بايد ،دانند چه به سرت بياورند كسان من مي،بايد ببخشي والا همكارهاي من

45قسمتي از آيه ) 5( سوره مائده -1
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.خيابان  در وسط دشو دراز به دراز بخوابانيو قصاصش بكنيد دصاف بزني

 يك آدم گردن كلفتي بود در كوفه و اين السلام عليهدر زمان اميرالمؤمنين

 يك آدم داراي  ولي ايننوايي بود آن شخص بي،يك سيلي زده بود به يك نفر

اي بود آن شخص آمد واي ظاهري به اصطلاح فرد قويمكنت بود و هم از نظر ق

 و حضرت فرمود صدايش كنيد اولا يك مقدار السلامعليهپيش اميرالمؤمنين

 گفت خب حالا در خدمت ،ديرتر آمد حضرت فرمود چرا دير آمدي؟ گفت نشد

 بعد آمد جلو و گفتش كه چرا اينطور كردي؟ گفت كه خب بالاخره شده !هستيم

 گفتند حالا كه اينطور  طرفگر حالا چي؟ حضرت رو كردند بهديگر شده دي

تواني كند تو حق داري مثل همان سيلي كه به تو زده به او بزني و ميصحبت مي

ببخشي آن شخص يك مقداري ترسيد از اينكه حالا اگر بخواهد او را بزند بعداً

ند دوباره زحمت شومورد تعدي قرار بگيرد آخر اينها كه آدم نيستند بعد بلند مي

كنند اين احساس را كرد و گفت يا علي بخشيدم آن هم كه فهميد قضيه ايجاد مي

ايشان خواست برود  كرد و السلامعليهاي به اميرالمؤمنينچي است يك خنده

 تق گذاشت ،توانم بگذرم از حقش گذشته من كه نمياو؟رويفرمود كجا مي

 آن ،ها نكنيديگر از اين غلط گفت اين حق من است تا ،حضرت در گوشش

كشيدن و اشاره  خيال نكن حالا با شاخ و شانه،كرداش فرق ميقصاص قضيه

تواني بگذري من به عنوان حاكم  نه از علي نمي....آورمكردن كه بابايت را درمي

كننده امنيت جامعه هستم نه يكي چندتا سيلي اسلام و به عنوان فردي كه تضمين

 در حكومت ،خلاصه ترتيبش را دادند و گفتند حالا برورتش و توي صوگذاشتند 

 خيال نكن گردنت ، حق نداري به كسي تعدي بكني،اسلام حق تعدي نداري

 هرچه ، خيال نكن غلام و عشيره داري، خيال نكن پول داري،كلفت است

 تمام كره زمين هم در اختيارت باشد در برابر عدالت ،خواهي داشته باشمي
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 اين ،شود حكومت عدل اين مي،شود چي؟ حكومت اسلام اين مي.تييكسان هس

 در يك همچنين وضعيتي انسان ،السلامشود حكومت اميرالمؤمنين عليهمي

كند بله اگر ما ديديم نسبت به آن فرد احساس ندامت و احساس امنيت مي

پشيماني هست از وش پيداست واقعا پشيمان شده آيه قرآن ميناتَجن  اِگويد و

ي كه خب اين يكي را رد شديم و م نه نسبت به آدم متجرّكُلَيرٌو خَهوا فَعفُتَ

ومي هم سگيريم و دومي هم ممكن است پيدا بشود از دومي هم حلاليت مي

.ن آدم را بايد براي حفظ جامعه از بين برد نه آ...دبخشمي

يلي از پس بنابراين در اسلام دو حكم وجود دارد حكم اول نسبت به خ

 و قطعي و جزايي و حقوقي است كه نسبت به آن يطباحكام حكم اول حكم 

آيد آن شود آن محقق است حكم بعدي كه روي اين مساله ميامري كه انجام مي

حكم عفو و گذشت و اغماض است كه آن در همه حالي نسبت به او توصيه 

ا اين عفو و شود البته عرض كردم در مواردي كه انسان احساس كند كه بمي

و اظهار پشيماني و آيدشود بلكه به صلاح ميتر نمياغماض آن شخص متجري

Ÿωuρ“Èθفرمايد در آيه شريفه كند لذا ميندامت مي tG ó¡n@èπ oΨ|¡pt ø:$#Ÿωuρèπ y∞ ÍhŠ¡¡9$#4ôìsù÷Š$#
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 اينطور كه به نظرم ،اي كه مرحوم آقا در كتاب انوار ملكوتشان ذكر كردندقضيه

 حسنه -بودآمده  به قرآن زدم همين آيه ظاهرا ألايشان فرمودند من تف، رسدمي

زا را با  ناس، كار بد را با خوبي پاداش بدهيد،كندبا سيئه هيچ وقت برابري نمي

 حالا ، حلم پاداش بده و با غمزه، ناسزا را با كرامت پاداش بده، پاداش ندهزاسنا

 خب شما برو در نظر نگير ،يك شخصي يك حرفي را يك جا بر عليه تو گفته

34آيه ) 41( سوره فصلت -1



16832/شرح حديث شريف عنوان بصري مجلس

 شما كه عصباني نيستي شما كه ، عصباني بوده، حالش خوب نبوده،اشتباه كرده

 چرا مثل آن پاداش ،ري آرامش دا و شما كه الان آرامي،الان حالت خوب است

#$ôìsù÷Šيد به وجود بياعيوبي يك سيكل م خلاصهوه بدهي كه بعد او هم در مقابل

 ÉL©9$$ Î/}‘Ïδß|¡ômr&به طور مساوي ،آنطوري كه احسن است انجام بده نه مساوي 

اش چي  نتيجه، اگر به طور مساوي انجام بدهي تو هم مثل او شدي،انجام نده

*sŒÎ#است؟ sù“ Ï%©! $#y7 uΖ÷0t/…çµ uΖ ÷0t/ uρ×οuρ≡y‰tã… çµ ¯Ρ r(x.;’Í< uρÒΟŠÏϑ ymكهشود آناش اين مي نتيجه

رفيق شفيق براي تو و كه بين تو و بين او دشمني است او تبديل به دوست 

 حميم ، گيرا و خيلي صميمي، بسيار داراي محبت، حميم يعني شفيق،خواهد شد

. تبديل به او خواهد شد،به عنوان صميمي

توانند فرمايد كه اين مساله را افرادي كه داراي حظ عظيم هستند ميبعد مي

$درك كنند tΒuρ!$yγ9 ¤)n= ãƒ�ωÎ)tÏ% ©!$#(#ρç. y9|¹$tΒuρ!$ yγ8¤)n= ãƒ�ωÎ)ρèŒ>eá ym5ΟŠÏà tãكسي كه ١ 

 از  واراي نصيب بزرگي است از ايماند،داراي حظ بزرگ و نصيب بزرگي است

كند كه اين پاداشي كه من  آن نگاه مي،گرايياز ديدگاه ماوراء ماده،ارتباط با غير

 من به يك نتايجي ،كنم من عبور مي،گردددهم به من برميالان به اين نحو مي

اندازد كه حساب من اين را الان مي ماشين،اندازد چرتكه من اين را مي،رسممي

 ببين نگاه كن ،كندت ميبايد من بگذرم و عبور كنم آن هم پيشش احساس خجال

 اين چه حرف براي من زده ، اين كار را كردم،من اين حرف را پشت سرش زدم

بيند احساس خجالت و  هر وقت مي، او اينطور جواب داده،من آن كار را كردم

.كندمياحساس شرمندگي 
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 و -ما در آنجا معمم بوديم-،در يك جا بوديم به اتفاق بعضي از دوستان

خواست خارج  يك شخص ديگر ميمنتظر بوديمبنزين  پمپصف در در ماشين

 با حقديد خب راننده ما ، جلو رفت و اينها به هم زدندراننده ما،از نوبت بيايد

 حق رفتن با تصادف بشود يعني باعث شد كه او در رفتن  بهرحالوليبوده او 

بعد آن شخص در ،خوردرفت آن به اين نمياين بود ولي بالاخره اگر آهسته مي

اي پيدا شد من ديدم به آن شخص ديگري كه همراه او بود گفت صبر دلش مساله

 حالا صبر ،كنمكن حالا برويم در جاده كه رفتيم من تسويه حسابم را باهاش مي

خواهي بكن و  من رو كردم به اين راننده گفتم پياده شود برو از او معذرت...كن

 آن شخص پياده شد ، بدهمن خدمتتاين الان نقداًبگو هر مبلغي كه الان هست هم

 صدا كرد  رااي كه در آنجا بودآن رانندهو اي كه از دوستان بود رفت همين راننده

 گفت ببين آقاجان حق با ، ديدم كيفش را درآورد،و آمد جلو و كيفش را درآورد

توست گرچه بنزين زدن نوبت من بود ولي علت تصادف من بودم هر چقدر 

 گفتش ،كند ديدم همينطور دارد نگاهش مي،ديدم من داشتم مي،خواهي بردارمي

گفت اين حرف را به من ، بعد كه آمد  نگرفتولي آن، اصرار كرداو،كه نه برو

 برويم فتگ به او ميشتديدم دامن خودم "همين مردانگيت ما را زمين زد":زد

اين ماشين زن و در كند بابا  حالا فكر نمي!در جاده با هم تسويه حساب بكنيم

 ببينيد اين مقام  مقام چي ، اگر اين هم به آن دنده بيفتد چه خواهد شد،بچه است

ôìsù÷Š$#ÉLگويد  مي است ولي قرآناست؟ تلافي به مثل ©9$$ Î/}‘Ïδß|¡ômr& برو و كار را 

 خودم  گفت همين مردانگيت ما را زمين زد و بعد،به طريق نيكو و بهتر انجام بده

، تمام شدو گفت مساله حل شد ؟گفت چي شد راننده ميهبهمراهش شنيدم كه 

شنيديم حالا كه قرار است در جاده به ما خب اين بهتر بود يا اينكه نه تا اينكه مي

شود در اختيار اين  خب تمام جاده مي؟نشان بدهي پس بيان من هم نشانت بدهم
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كه كدام نسبت به آن يكي ان بدهندخواهند به همديگر نشچندماشيني كه مي

.داند چه خواهد شد ديگر خدا مي،جلوتر است

 يعني بر اساس اغماض است و ،پس بنابراين اصل و اساس گذشت است

 روي اين جهت حكم ازدواج در اسلام بر اين اساس ،ديدن استنبر اساس 

رسيم نمي دو حكم در ازدواج داريم كه البته ديگر در اين مجلس  ما يعني،است

رفيقمان  ايام فاطميه است و از ، طول ندهيم چون ايام اينهم بيش ازرا مجلس 

هم داشته باشند كه را عليها االلهتقاضا كرديم كه ذكر مصيبت حضرت فاطمه سلام

ر نيت داشتم كه امروز آن دمستفيض بشويم به بركات توسل به آن حضرت، 

اي كه عرض شد به طول اما آن مقدمهمساله ازدواج را در اين ديدگاه مطرح كنم 

 احكام ،مساله ازدواج يك حكم ظاهري داريمخصوص  در اسلام در ،انجاميد

كدام در جايگاه خودش  مسائل حقوقي خودش را داريم كه هر،قانوني داريم

 نسبت به اين قضيه البته تا حدودي كه بيان مسائل كلي ،صحبت خواهد شد

پردازيم كه بناي اسلام در ازدواج اصلا بر اساس مي و بعد ما به اين مطلب .باشد

مسائل قانوني نيست بر اساس مسائل ماوراي قانوني است كه آنچه را كه ماوراء 

تلاف و محبت و پيوند زندگي بين دو فرد و كيفيت ئقانون نسبت به مسائل ا

از نگرشي كه اين دو نفر بايد در ادامه حيات و زندگي نسبت به هم داشته باشند 

 انشاءاالله براي لولاالبداء ؟ديدگاه اسلام چه نگرشي است و چه ديدگاهي است

.براي جلسه آينده

اميدواريم كه خداوند همه ما را مشمول  لطف خودش و توجهات خودش 

قرار بدهد كه ما به آن مسائل اساسي و آن بينش حقيقي كه از ديدگاه اهل معرفت 

هاي ديگر و نه از شود نه از ساير ديدگاهو اهل توحيد اينها براي ما روشن مي

ها و افكار ديگر، اهل توحيد هستند كه اين ساير مكاتب ديگر و نه از ساير سليقه
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دهند خداوند ما را نسبت به اين مسائل آشنا و موفق به ديدگاه را به ما ارائه مي

.انجام آن بنمايد

ل علي محمد و آل محمداللهم ص


